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هنوز هم برای بچه‌ها پیام صوتی می‌فرستند؛ 
مثــا می‌گوینــد درس‌هایشــان را بخواننــد. 
واقعــاً همیــن پیام‌ها کلی بــه بچه‌هــا انرژی 
می‌دهــد. طــرح دیگرمــان توزیــع کارت نان 
است. خانواده‌هایی هستند که حتی توانایی 
خرید نان را هم ندارند. ما کارت نان را که توزیع 
می‌کنیم، ماجراهای عجیبــی می‌بینیم. یک 
روز رفتیــم خانۀ مادری که یک دختر روزه‌اولی‌ 
داشــت. نشســته بودند توی حیــاط و مادر به 
آسمان نگاه می‌کرد. ما رفتیم و آن بستۀ غذایی 
را که دادیم دست مادر، گفت می‌خواستم برای 
اولین افطار دخترم، یک سفرۀ خوب بچینم که 

دیدم چیزی در خانه نداریم.«.
و بعد از پســری می‌گوید که به‌خاطر نداشــتن 
لباس ســاده با لباس زنانه آمده بود مدرســه؛ 
»دانش‌آموز پســری داشــتیم که با مانتو آمده 
بود مدرسه یا پســری که پنج تا پیراهن پدرش 
را پوشــیده بود تا گرمش شــود. بــرای همین 
طــرح هزارو500لبخنــد را  اجــرا کردیــم. در 
این طــرح، هزارو500دانش‌آمــوز را تک‌تک 
شناسایی کردیم. به پســرها یک جفت کفش، 
یک دست شــلوار لی و پیراهن و به دخترها هم 
یک جفــت کفش و یک دســت شــلوار و مانتو 
دادیــم. این اقلام را  ما در طول مراســم بزرگی 
که بیش از 2هــزار نفر آمده بودنــد، به بچه‌ها 
تقدیــم کردیم. ما دو تا انبــار داریم که لباس‌ها 
را در آن‌هــا جمــع‌آوری می‌کنیم و بــه بچه‌ها 
می‌دهیم؛ یک جشــن بزرگ را چندنفره برگزار 
کردن کار بسیار ســختی است. من و همسرم و 
همچنین چند نفر از دوستان از دل‌وجان مایه 
گذاشتیم. همســرم هم در همان حاشیۀ شهر 

معلم است.«.

عکس دانش‌آموزان محروم در قابی در آلمان
عابــدی از تیــم شناســایی‌اش می‌گویــد و از 
حساســیتی که برای پیدا کردن خانواده‌های 
واقعــاً نیازمند به خرج می‌دهنــد:‌ »ما یک تیم 
اجرایی داریم که می‌روند شناسایی خانه‌هایی 
که مثلا پیرزنی تنهــا زندگی می‌کند و خانه‌ای 
که سقفش خراب است. می‌رویم و سقف خانه 
را ایزوگام می‌کنیم و باقــی تعمیراتش را انجام 
می‌دهیــم. طــرح دیگر مــا آوردن پزشــکانی 
اســت که بچه‌هــا را ویزیــت کننــد. می‌دانید 
که بــرای ثبت‌نــام بچه‌هــا در کلاس اول، باید 
برگۀ ســامت داشــته باشــید و حداقــل باید 
10، 12هــزار تومــان هزینه کنیــد. خیلی از 
خانواده‌هــا توانایــی پرداخــت ایــن هزینه را 
ندارنــد. بــرای همیــن چند وقت پیــش خانم 
دکتری از آمریکا آمده بود و این کار را به‌صورت 
رایگان انجــام داد.«. حالا که فصل زمســتان 
نزدیک اســت، عابدی از طرح‌هایی می‌گوید 
که خانه‌هــای خانواده‌هــای نیازمنــد را گرم 
کرده اســت؛ »ما پارسال 40دســتگاه بخاری 
توزیع کردیم. خانه‌هایی را سرکشی می‌کردیم 
کــه زغال می‌ریختند توی اِســتانبولی و شــب 
را با آن در آن ســرما به صبح می‌رســاندند.«. و 
بعد از شُــرکای خیّرش می‌گویــد. از آن‌هایی 
که بدون هیچ چون‌وچرایــی کمک می‌کنند؛ 
»مدیــر یکی از کارخانه‌ها ماهــی هزار تا کیک 
می‌دهد. یک کارخانۀ دیگر تــا زنگ می‌زنیم، 
کمکمــان می‌کنند. از این گــروه هزارنفری ما 
حدود 200نفر خارج از کشور زندگی می‌کنند. 
ازجمله خانمی بود که 24دست لباس ورزشی 
از آلمان فرســتاد و به بچه‌ها دادیم. لباس‌های 
ورزشــی را اهدا کردیم به همان بچه‌هایی که با 
شــلوار کُردی می‌آمدند توی زنگ ورزش. بعد 
که بچه‌ها لباس‌ها را پوشــیدند، عکسی گرفتم 
و فرستادم برای همان خانم. ایشان هم همین 

عکس را قــاب گرفته و توی مطبــش در آلمان 
آویزان کرده است و صندوقی گذاشته که برای 

آن‌ها کمک جمع ‌کند.«.

به ماشینم سنگ می‌زدند
کمک کردن همیشه هم با قلب و عاطفه و دوست 
داشتن و... سروکار ندارد. گاهی به‌قول عابدی 
باید روحیۀ خوبی داشــته باشــی. دیدن بعضی 
صحنه‌ها و واکنش برخی به‌ظاهر مســتمندان، 
باعث می‌شــود که قیــد کمک کــردن را بزنی؛ 
»یک‌بار ماشــین مرا ســنگ زدند و پنچر کردند. 
خب ما حساســیت زیادی داریم که اَقلام‌مان به 
اهلش برســد و شناســایی دقیق باشد. افرادی 
بودند کــه به‌ظاهر نیــاز به کمک داشــتند ولی 
بعــد فهمیدیم کــه نیازمند واقعی نیســتند و به 
همین خاطر از آن‌ها ســنگ خوردیم. خانۀ من 
در آزادشــهر اســت و تقریباً همیشــه با ماشینم 
آنجا هستم. امروز صبح هم آنجا بودم. به‌راحتی 
می‌توانســتم به مدارس بالای شــهر بــروم ولی 
الان در مــدارس مهدی‌آباد و عباس‌آباد، ورزش 

تدریس می‌کنم.«.
اهداف مؤسسۀ بهار مهربانی حالا آن‌قدر وسعت 
پیدا کرده که می‌خواهند دیگر هیچ دانش‌‌آموزی 
نباشــد که به‌خاطر فقر از تحصیل محروم شود؛ 
به‌خصوص دخترهایی که در مناطق حاشیۀ شهر 
به‌خاطر فقر، به‌سرعت ترک تحصیل می‌کنند و به 
خانۀ بخت فرستاده می‌شوند. عابدی می‌گوید: 
‌»برخــی آدم‌های موفــق، بیشــتر حس‌وحال 
بچه‌های مناطــق محــروم را درک می‌کنند.«. 
و ادامــه می‌دهــد: »من خانمی را می‌شناســم 
که یتیم بــوده و پدرش در کودکــی ترکش کرده 
است. همان زمان خانم خیری پیدا می‌شود و او 
را کمک می‌کند و حــالا مدیرعامل یک کارخانه 
اســت. خود ایشــان در حال حاضر چند دختر 
یتیم را تحت پوشــش قرار داده، حتی برایشــان 
معلم خصوصی می‌گیرد و کلی کار دیگر برایشان 
انجــام می‌دهــد. ما بــا خانواده‌هــای دختران 
مناطق محروم صحبت می‌کنیم که شما اگر یک 
هزار تومان خرج مدرسۀ این دختر کردید، دیگر 
نگذارید به مدرســه برود؛ ما همۀ هزینه را تقبل 
می‌کنیم. خانم خودم هم همان‌جا معلم است و 

کمک زیادی به من می‌کند.«.

مادر زنگ زد و گفت پسرم حالا سر سفره با من 
غذا می‌خورد و تنها نیستم

و پایان صحبت‌های ما به خاطرۀ مادر و پسری 
می‌گذرد که پسر خانواده با کمک آقای عابدی 
از داخل کارگاه‌هــای ســاختمانی زاهدان به 
آغوش خانواده‌اش برگشــته است و به مدرسه 
می‌رود؛ »مادری را می‌شــناختم که سه تا بچه 
داشــت. بچۀ یازده‌ســاله‌اش توی زاهدان کار 
می‌کــرد. این بچه، ماهی 300هــزار تومان به 
مــادرش کمک می‌کــرد؛ البته این پــول کم و 
زیاد هم می‌شــد. ما ایــن موضــوع را در گروه 
اعلام کردیم و گفتیــم 35نفر اگر هرکدام فقط 
نفــری 10هزارتومــان کمــک کند، می‌شــود 
350هزارتومــان؛ البته به این شــرط که دیگر 
پسرش از زاهدان برگردد و ســر کار نرود و پول 
مدرسه رفتنش را هم بدهیم. صبحی که رسید 
مشــهد، خودم رفتم دنبالش. ســاعت 5صبح 
بــود. رفتم دنبالش و آوردمــش خانه. چند روز 
بعد مــادرش زنگ زد کــه خیلی خوشــحالم. 
پســرم حالا با ما سر سفره است و کلی دعایتان 
می‌کند. خب، من و باقــی اعضای گروه به‌جز 
ایــن دعاهای خیــر، دیگر چــه می‌خواهیم از 

خدا؟«.


